
منظــور از اين خلقــتْ عالم بــالا و بزرگ ترى 
اســت. اين حيــات حيوانى مقصــود بالذات 

نيست.11
مردوددانســتن  کــه  اســت  روشــن 
هم افق بــودن انســان و حیــوان اومانیســم 
و تمامی مکاتب پوشــالی ســاختۀ بشــر را رد 
می کند و صــراط مســتقیم الهی بــه رهبری 
انبیا و اولیــای الهــی را در مقابل انســان قرار 
می دهــد و به ســرعت بــه او فانی بــودن این 
جهان گــذران و مهــم و اصلی بــودن جهان 
باقی را تذکر می دهد. به عبارت دیگر، با تفکر 
تکلیف انسان نسبت به خودش، مبدأ، معاد، 
ابدیت، دنیا، سعادت، شقاوت و مسیری که 
به سعادت و شقاوتش منجر می شود معلوم 

می شود. 
پــس از منــزل تفکر، انســان شــرعی وارد 
منزل عزم می شــود. عزم جوهرۀ انسانیت و 
تمایزبخش انســان و حیوان اســت. عزم در 
اینجا یعنی اولاً: انسان مجاهد تصمیم بگیرد 
ع را انجام  از این لحظه به بعد دســتورات شر
دهد و گرد معاصی نگردد. ثانیــاً: اگر واجبی 
از او قضا شــده یا از کســی حقی ضایع کرده، 
جبران مافات کند و حــق الله و حق الناس بر 
ذمه اش باقی نگذارد. ثالثاً: حضرت رسول الله 

را الگــوی خویــش قرار دهــد و تــلاش کند تا 
ظاهر خودش را مثل آن حضرت سازد. 

مشارطه و محاسبه و مراقبه منزل سومی 
است که انسان مجاهد باید پس از منزل تفکر 
و عزم طی کند.  مشارطه و محاسبه و مراقبه 
از زمین عزم می روید. وقتی انســان ســالک 
ع شود  عاقل تصمیم گرفت که وارد وادی شر
لازم اســت که در ابتدای صبح با خود شــرط 
کند تا شب از دســتورات الهی تخطی نکند، 
ع  بعد مراقب باشد که از چراغ قرمزهای شر
عبور نکند و خلاف فرمــان خدا انجام ندهد 
و سپس شب هنگام مسیرش را بررسی کند، 
اگر دید طبق تعهد عمل کرده شکر خدا به جا 
بیاورد و اگــر ملاحظه کرد کــه جایی خطایی 
مرتکب شــده، عذرخواهی کنــد و عزم جزم 
کند که فردا اشتباهش را تکرار نکند. به این 
ترتیــب، فراینــد نظارت بــر خویشــتن، که از 
دل زمین عزم برآمده و دارای سه مرحلۀ چه 
کنم، چــه می کنم و چــه کردم می باشــد، به 

فرجام می رسد.
تذکرْ آخرین منزل انسانِ سالکِ مجاهد 
اســت »و آن در اين مقام عبارت اســت از ياد 
خــداى تعالــى و نعمت هايــى كه به انســان 

مرحمت فرموده«.12 

بــه ایــن ترتیــب، »تذکــر« بعُــد عاطفی و 
احساســی بنیاد نظام اخلاق امام خمینی را 
پوشش می دهد و خداوند را به صحنۀ زندگی 
ما وارد می کند و او را محبوب قلب ما می سازد 
و در عرصــۀ سیاســی مجاهــدت و مقاومت 

عاشقانه را رقم می زند. 
شاید این ســؤال مطرح شود که پس بعد 
سیاسی این مراحل اخلاقی کجاست. پاسخ 
این اســت که اخــلاق از منظر امــام خمینی 
دو کارکرد دارد؛ اصــلاح درون و بیرون، یعنی  
مبارزه با شــیطان و طاغوت درونــی و مبارز با 
شــیطان و طاغوت بیرونی یــا برطرف کردن 
موانع کمال درونی و بیرونی. بر این اســاس، 
اولیــن فعــل اخلاقی اصــلاح ســاختار نظام 
سیاسی جامعه است، زیرا جامعه بستر تحقق 

اخلاق است. 

 
سعادت در فقه سیاسی

امــام خمینــی تصریــح می کنــد: »نســبت 
اجتماعيات قرآن با آيات عبادى آن از نسبت 
صد به يــك هــم بيشــتر اســت!«.13 ایشــان 
معتقد اســت سیاســت ســر اســلام است،14 
لــذا فقه هم از نظر ایشــان سیاســی اســت و 
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اسلامسیاسی


